
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه طالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهشم

  77ـ96، صص 1391 بهار ،يازدهمي  وم، شمارهسسال 

  

 بررسي خويشكاري و نام سپاه جاويدان در دوره هخامنشي

 شناسي بر پايه اسناد تاريخي و زبان
  

  **منوچهر رحيمي *،بهزاد معيني سام

  

  چكيده

هـا و اداره مملكــت، نــوآوري و   نــگيكـي از علــل موفقيـت هخامنشــيان در ج  
البتـه، در برخـي   . دقيقي بود كه در زمينه اداري و نظامي به كار بردند  سازماندهي

هـاي پـيش از آنـان داشـت كـه در ايـن        موارد، اين تشكيلات ريشـه در دولـت  
واحدهاي سپاهي هخامنشيان نيز از جمله . ها تحولاتي ايجاد كرده بودند گيري وام

اي ريشه در شرق باستان دارد و در اين مقاله، تلاش بر  تا انداره مواردي است كه
هــاي نويســندگان دوره باســتان، معاصــر و اســناد  ايــن اســت بــر پايــه نوشــته

صحت و يابي نماييم و همچنين  شناسي، خويشكاري سپاه جاويدان را ريشه باستان
ن رد شـده،  نامي كه هرودوت براي آنان ذكر كرده و از سوي برخي نويسندگاسقم 

گيري بهتـر، از   منابع ذكر شده، براي نتيجه علاوه بر. مورد بررسي قرار گرفته است
   .منابع زبانشناسي نيز استفاده شده است

  .هزار نفر، انوشه 10هخامنشيان، سپاه جاويدان، پياده نظام،  :كليدي هاي هواژ
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  23/12/91: ييدـ تاريخ تأ 22/08/91: تاريخ دريافت
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  مقدمه

امپراتوري هخامنشي، منطقه وسيعي از خاورميانه و شرق مديترانه را در تسلط خود داشـته  
ايـن  . ده اسـت بـو  اكمم، بـر ايـن منـاطق ح ـ   . و از نيمه سده ششم تا نيمه سـده چهـارم ق  

شاهنشاهي، بزرگترين امپراتوري بود كه جهان تا آن زمان به خود ديده و از بسياري جهات 
اطلاعـات مـا دربـاره ايـن امپراتـوري، بيشـتر از سـوي         1.بود موفقيت بزرگي كسب كرده

ان      مورخان يوناني است كه دشمن آنان محسوب مي شدند و دربـاره تشـكيلات سـپاهي آنـ
براي نمونه، هرودوت مورخ يوناني، سـپاه خشايارشـا را هنگـام     2.هندد اطلاعاتي به ما مي

ــال   ــارد در س ــروج از س ــت و كوين . ق480خ ــرده اس ــيف ك ــوس م، توص ــوس كورتي   ت
Curtius Quintus هزار جاويدان  10، سپاه داريوش سوم را هنگام خروج از بابل همراه با
  3.م، شرح داده است. ق333در سال 

از سلسله ايراني پيش از آنان، يعني مادها اطلاع چنداني نداريم، اما  بايد يادآور شد كه
ي ايراني بعد از خـود تـأثير گذاشـته    هادانيم كه سازمان اداري و نظامي مادها بر سلسله مي

نام داشته اسـت كـه   » سپاه جاويدان« يكي از تشكيلات نظامي در دوره هخامنشيان 4.است
؛ اين واحد نظامي به جهت پيشينه و اهميت، حتـي  )1تصوير. (اند نگهبانان شخصي شاه بوده

مـورد يـادآور    پروكوپيوس در اين .هاي بعد از هخامنشيان نيز وجود داشته است در سلسله
 5.شده است خوانده مي» جاويدانان«شود كه سپاه برگزيده ساساني نيز مانند هخامنشيان  مي

حتي در امپراتوري عثمـاني،   6.هزار نفر بوده است 10سپاه پياده نظام سلوكي نيز مركب از 
وجود داشت كـه از پيـاده نظـام برگزيـده      janissariesسري  گارد شخصي شاه به نام جاني

  7.اند شان محافظين بوده و در اصل از غير مسلمان بوده ودند و لقبب
ن ـ زنِفـن      ـ Xenophōn تلفـظ واژه يونـاني  ) نـه گزنفـون  (زنِفـ در كتـاب كوروپـديا    ـ

Kyropaidiaدار  هزار نيـزه  10كوروش بزرگ، «: ؛ كوروپديا به جاي سيروپديا، آورده است
                                                

1. Adam Curtis & J. Johnson, (1999), Armies of antiquity, London: L. B. Tauris publishing, 
p.12. 

2. Ducan Head, (1992), The Achaemenid Persain army, Great Britain: Published by montvert 

publications, p.9. 

3.Curtius Rufus, Quintus, (2009), Histories of Alexander the Great, translated by J. C. 
Yardley, Newyork: Oxford university press. p.184. 

4. The Achaemenid Persain army, p.9. 
5.Procopius, (1966), History of the wars, Vol. 1, Translated by H. B. Dewing: London, p.197 
6.Bezalel,Bar-kochva, (1976), The Seleucid army, organization and tactics in the great 

campaigns, Graet Britain: Cambridge university press, p.10. 
7. Mouris Daly, (2008), the Cambridge history of Egypt, Vol. II. Great Britain: Cambridge 

University press. p.9. 
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چنانچـه منظـور زنفـن،     1.»وجـود دارنـد   براي پاسداري بنيان نهاد و ايـن رسـته تـاكنون   
نوشـته، ايـن رسـته     م، مـي . ق 360كه كتابش را در سال   جاويدانان بوده باشد، پس زماني

كـوروش   هاي او در مـورد شـورش   نام جاويدانان در گزارش. باشد  هنوز بايد وجود داشته
از واحدهاي دهد كه برخي  حال سپاه داريوش سوم نشان مي است، اما شرح  كوچك نيامده

گذشته از ايـن  « :است آورده باره آريان، در اين 2.اند پاسداري يا حفاظتي هنوز پابرجا بوده
اين واحدهاي حفاظتي، هميشـه  . هاي خويشاوند ديگري نيز وجود داشته است واحد، گروه

هـاي گونـاگون    انـد و يـا در پايتخـت    آماده بودند و زماني كه جنگي نبود، همراه شاه بـوده 
ظاهراً آنها تنها نيروهاي آماده در مركز بودنـد كـه هخامنشـيان در     3.»تي قرار داشتندسلطن

سپاه مادي و پارسي كه بـا مـن بـود،    «: بيستون گويد كتيبه داريوش اول در. اختيار داشتند
ايـن رسـته    4.بنابراين، او به سپاه ايراني كوچكي اشاره دارد كه در قصر بودنـد  .»اندك بود

شـد؛   گاه وظايف ديگري از جانب شاه به آنان محـول مـي   همراهي با شاه، گهنظامي غير از 
كند كه او هنگام عبور از فريجيه به سمت ليديـه   براي نمونه، هرودوت از خشايارشا نقل مي

از اين راه . شد به مكاني رسيد كه سمت چپ آن به كاريه و سمت راست به سارد منتهي مي
. رسيدند كردند تا به شهر كالاتبوس مي انه مايندر عبور ميبود كه مسافران بايستي از رودخ

در مسير اين راه، خشايارشا درختي را يافت كه به نظرش بسيار زيبا آمد و دسـتور داد آن  
را با طلا زينت دهند و يكي از جاويدانان را به نگهباني از درخت گماشت و سپس به شهر 

  5.ليديه رفت
   

  هزار در ايران باستان 10كاركرد واژه سپاه و عدد 

هـاي ايرانـي باسـتان     گيري اولين دولت ايراني، يعني مادها، دو واژه در زبـان  از زمان شكل
ان   . رفتـه اسـت   در مورد نيروهاي نظامي به كار مـي ) فارسي باستان اوستا و( در مـورد زبـ

ر بـوده  اوستايي بايد يادآور شد كه بنيان تفكري دين زردشتي بر ثنويت و دوگانگي اسـتوا 
هاي اوستايي نيز نمود داشته است؛ براي نمونـه،   است؛ در نتيجه، كاربرد اين فرآيند در واژه

                                                
1.Xenophon, (1897), Cyropaedia, Translated by H. D. Dakyns, Revised by M. Stawell, USA, 
University of Adelaide, p.53 

2. The Achaemenid Persain army, p.12 
3. Arrian, (1967), Anabasis Alexandri, Translated by E. I. Robson, USA: Harvard University 
press, p.162 

4. The Achaemenid Persain army, p.12 
5. Herodotus, (1922), History, Vol.2, With an English translation by Godley, London: Hon, 

fellow of Magdalen college, p.345 
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 11مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   80

رفتـه، و مقابـل    ، به كار ميhaēnāواژه اهريمني هئنا » سپاه دشمن«در متون اوستايي براي 
 سپادآن، واژه اهورايي اspade ـ  . قرار داشته است  ه همين واژه است كه در فارسـي ميانـه ب

spāh به  ،و در فارسي نوsipāh = بيشتر صاحبنظران بر اين عقيـده  . سپاه، تبديل شده است
 هستند كه اسپادspāda )سپاه=  الفظي تحت ( اسپاد يا تَخم=)هاي  ، آمده در كتيبه)سپاه دلير
دهـي شـده بودنـد كـه شــماري از      اي مـادي اسـت و سـپاهياني ســازمان    هخامنشـي، واژه 

هايي كه بعدها به امپراتـوري   كرده بود؛ ويژگياني سپاه آشوري را اقتباس هاي سازم ويژگي
در دوره مادها، هوخشـتره  «: بورگان در اين باره آورده است 1.هخامنشي هم منتقل گرديد

غالباً، پياده نظام از روسـتاييان   2.»، سپاهي دائمي به نام اسپاد تشكيل داد)يوناني كياكسار(
هـرودوت هـم    3.شد كه بر پايه نمونه آشوري چيده شده بودند ري ميساكن در ايران گردآو

داران،  آورده كه هوخشتره اولين شاه مادي بـود كـه سـپاه را بـه واحـدهاي مجـزاي نيـزه       
پيش از آن، همـه ايـن واحـدها بـا يكـديگر آميختـه       . داران و سواره نظام تقسيم كرد كمان
و اقوام ايراني شرقي، سـپاه دايمـي داشـتند    در جاي ديگر آمده كه مادها، پارسيان  4.بودند

نكتـه جالـب توجـه    . گفتند مي spādaَ كه در زبان مادي به آن اسپاد) سپاه سيار و متحرك(
 ، واژه)sēnāسانسـكريت  (=  haināهاي فارسي باستان، در كنار واژه  اين است كه در كتيبه

kāra ،داشته و تنها در رابطـه بـا   »ميمردم، نظا«هاي شاهان، مفهوم  كه در نوشته 5نيز آمده ،
در مفهـوم نظـامي بـراي سـربازان      kāraدر فارسـي باسـتان    6.رفته است اشراف به كار مي

كه كـوروش فتوحـاتش را آغـاز نمـود،      زماني. رفت امپراتوري، سپاه و يا جنگ به كار مي
وندان اي وجود نداشت و اين واژه در مورد دوستان و خويشـا  سپاهي واقعي به معناي حرفه

هاي هنـدواروپايي   انزب) صد(گروه ستم كار، از . رفته است شخص در يك قبيله به كار مي
و در ژرمنـي بـه   ) جنـگ و سـپاه  = الفظـي  تحـت ( kariasيا karisاست كه برابر با ليتواني 

هـم در كتيبـه بيسـتون از     داريـوش  7.آمده است) سپاه=Heerدر آلماني نو( harjisصورت 
                                                

1. Kaveh Farrokh, (2007), Shadow in the desert, ancient Persia at war, Great Britain: Osprey 
publishing, p.39 

2. Michael Burgan, (2010), Empires of ancient Persia, California: Chelsea house, p.22 
3. Shadow in the desert, ancient Persia at war, p.33 

4. Empires of ancient Persia, p.22 & History ,Vol.2, p.340 
5. Carl Buck, (1949), A Dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European 

languages, USA: University of Chicago press, p.1378. 

6. Christian Bartholomae, (1904), Altiranisches Worterbuch, Strassburg: Verlag von Karl 

Trubner,p.1617  & H.klinkott, (2007), Geschenke und steuern, zollle und tribute:Leiden.Bosto, 

p. 275 
7. Shadow in the desert, ancient Persia at war, p.39 
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باشـد  » هم مردم و هم سپاه«تواند  كند كه مي ياد مي kāraپاهي با عنوان سپاه ـ مردمي يا س 
معنـي  » انجام دهنده عملي«اين واژه در اصل  1آمده است؛از آن » كارزار«و در فارسي نو 

يعنـي   2دهد كه اشاره به فعاليت بدني دارد و اختصاص به نيروهاي نظامي و مـردم دارد؛  مي
اين گروه، آشكارا يك . اند هايشان بوده ه ملحق شوند در خانهكه به سپا كه پيش از آن كساني

رسته نظامي بودند، اما يك گروه نظامي همگاني نبودند؛ نسبتاً يـك نيـروي ذخيـره كـه در     
داريوش در بيستون در اين باره ادعا كرده . قبال خدمت نظامي، زميني را در اختيار داشتند

خه بابلي اين كتيبه، همـين  نس. »كردهايشان دور  گَئومات غاصب اين مردم را از زمين«كه 
بـاره بورگـان    در ايـن  3.واژه را در مورد تيول واگذار شده به نظاميان در بابل آورده اسـت 

  4.شدند ناميده مي kāraآورده كه در ايران باستان اولين سربازان، كشاورزاني بودند كه 
همچـون بسـياري از پديـدهاي    بايد گفت كه از ديرباز اعـداد،  » 10,000«درباره عدد 

البـروج، مـورد تقـدس     طبيعي و جوي، مانند كشاورزي، رنگ، صليب، مـار، آب و منطقـه  
ي پاياني دوره نوسـنگي بـا مرحلـه     از قول اشنايدر آورده، مرحله Cirlotسيرلوت . اند بوده

اي،  پيش از آن فرق دارد و ما در اين دوره بـا نيروهـاي خلاقـي، چـون جـانوران افسـانه      
در نمادگرايي، . هاي رياضي و باور به اعداد سروكار داريم ستارگان، وسايل موسيقي، نسبت

روند، بلكه هر كدام ويژگي خـاص خـود را دارنـد و     اعداد تنها براي بيان شمار به كار نمي
يكي از اين اعداد كه در رابطه با موضـوع   5.آيند اعداد تنها رويه بيروني آنان به حساب مي

هزار است كه در ميان ملل باستان كاربرد بسيار داشته است؛ بـراي   10، عدد ستپژوهش ا
هزار بيـت سـروده    10نمونه، در بهاگاوته ـ پوراناي هندو، داستان حماسي آدويتاودانته در  

است كـه   هزار 10ها، نشانه عدد  به عقيده دوميو، صليب شكسته در ميان ژاپني 6.شده است
هـزار نفـر    10سپاه زنفن نيز در بازگشت به يونان از  7.ايي استنهنماد كمال، نامعيني، حد 

                                                
1. Adam Meillet, (1915), Grammaire du vieux perse.Librairie orientale et Americaine: Paris, 
p.135&A. H. Robinson, (1908), Ancient Persian lexicon and texts , Published by Vanderbilt 
University Chicago, p.82 
2.William Johnson, (1940), Memorial on cuneiform inscription: Berlin, p.101 
3. The Achaemenid Persain army, p.11 
4. Empires of ancient Persia, p.22 
5. M. W. Cirlot, (2001), A Dictionary of symbols, Translate from Spanish by Jack Sage, 
London, p.18, 230& J. Chevalier, (1990), Dictionnaire des symbols, Paris :Edition Robert 
Laffont S. A et Edition Jupite, p.67, 7. 
6. J. Coleman, (2007), The Dictionary of mythology an A-Z of themes, legends and heroes, 
England: Acturus publishing Limited, p.145. 
7. J. Hall, (1995), illustrated dictionary of symbols in eastern and western art, Great Britain: 
published by Westview press, p.6 & G. Dalviella, (1894), The Migration of symbols, 

Belgium: Senator and member of the royal academy, p.43 
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و بسـامد آن   ،در متون ايراني باستان نيز اين عدد بارها تكرار شده اسـت . تشكيل شده بود
هـزار   baēvar-yav =10 ده هزار؛=  baēvar,baēvanهايي چون  در متون اوستايي در واژه

=  baēvar.patayهزار چشـم؛   baēvarə.čašman =10هزار ضربه؛  baēvar-γna =10بار؛ 
آمده است كه دال بر اهميت اين عدد در ايران باسـتان بـوده و احتمـالاً    هزار نفر 10رييس 

  1.نهايتي باشد دهنده كمال و بي تواند نشان مي
 

  نگاهي به واحدهاي سپاه هخامنشي

هاي پرسپوليس،  رهپايه تصاوير هنري، چون نگا بر ما  اطلاعات از سازمان نظامي هخامنشي
هاي شوش، تابوت سنگي اسكندر در صيدا، توصيفات پومپه از نبرد داريوش  برجسته  نقش

منـابع يونـاني چـون    . سوم در برابر اسكندر، خزانه جيحـون، و ديگـر آثـار هنـري اسـت     
د در   هرودوت، زنفن، كوينتوس كورتيوس و مورخين متأخر يوناني ـ رومـي نيـز مـي     توانـ

توان چنـين   در مورد ساختار سپاه هخامنشي مي. خامنشي به ما كمك كندبازسازي سپاه ه
برداشت كرد كه پس از سرنگوني هوخشتره و اتحـاد مـاد و پـارس بـوده كـه نظـام سـپاه        

اشاره نيز  پيشترگونه كه  همان. اي براي سپاه هخامنشي گشت اي مادي، اساس و پايه حرفه
و  2در سـنن نظـامي شـرق باسـتان دارد،    دهي سپاه هخامنشـي ريشـه    ، ماهيت سازمانشد

هخامنشيان وارث نظام سپاهي آشوريان از طريق مادها گشتند و شباهتي كلـي بـين سـپاه    
بـراي نمونـه، سـنت واگـذاري     . اوليه آشور وجود داشته است هخامنشي و سازمان سپاهي

ت را بـه  هخامنشيان ايالا. اي از زمان آشوريان به جا مانده است سرزمين به سربازان حرفه
حتـي  كردند؛ سنتي كه تا اواخر دوره ساساني و  داران و سواركاران برگزيده واگذار مي كمان

همچنين، هخامنشـيان از فنـون محاصـره آشـوري چـون      . دوره اسلامي پابرجا بوده است
هاي محاصره  پرانان از برج داران و سنگ دژكوب، نردبان و نقب زدن و كاربرد گروهي كمان

  3.نداستفاده كرد

نظام  ها از سپاه هخامنشي، اين سپاه، يك نيروي سواره  هاي مورخين و نگاره بر پايه گفته   
هاي سربازان مزدور نبوده است؛ بلكه ايـن سـپاه از نيروهـاي چنـد      و از گروه فئودال  نيمه

شـاه ـ شـاه بـزرگ، شـاه      «مان نظـامي هخامنشـي،   در رأس ساز 4.مليتي تشكيل شده بود
                                                

1. Altiranisches Worterbuch, p.913 
2. Curtis, J. & Talls, N. (2006), Forgotten empire, the world of ancient Persia, London: The 

British museum press, p.210. 
3. Shadow in the desert, ancient Persia at war, p.39 

4. Ibid, p.5 
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قـرار  » هاي داراي همه گونه مردم، شاه در اين سرزمين دور و پهنـاور  سرزمينشاهان، شاه 
هـاي بـزرگ بـر     ايراني از كوروش كبير تا داريـوش سـوم در لشكركشـي   داشت و شاهان 

 1.هبـري كـرد  ل، شخصاً سپاهش را بر ضد سكاها رداريوش او. راندند سپاهشان فرمان مي
انتخـاب   نجبـاي رده بـالاي پارسـي و مـادي     هان هـم از ميـان   رتبه و فرماند افسران عالي

آنهـا در رأس واحـدها   . شدند كه شماري از آنان، اعضاء خاندان بـزرگ شـاهي بودنـد    مي
 شاهان، عمليات 2.دادند شان را از دست مي جنگيدند و بسياري از آنان در جنگ زندگي مي

تـر را بـه    مهـم  هـاي  كردنـد و لشكركشـي   تر را به حاكمان ايالتي واگذار مي مناطق كوچك
زنفـن در كوروپـديا آورده كـه تعليمـات      3.كردند از دربار واگذار مي اعزام شدهفرماندهان 

البته، اين تعاليم تنها خاص خـود پارسـيان و نـه    . نظامي را جوانان پارسي به عهده داشتند
سـال، گروهـي را تشـكيل     10سالگي به مـدت   17آنها از سن . همه امپراتوري بوده است

كـه شـاه بـه شـكار      كرد و دائماً با شـاه بودنـد و زمـاني    دند كه شاه آنها را احضار ميدا مي
آنها، شكار را به عنـوان روشـي بـراي تعلـيم نظـامي در نظـر       . بودند رفت، همراه او مي مي
كرده  برخلاف سپاه موقتي يونانيان، سپاه ايراني از نمادهاي سلطنتي استفاده مي 4.گرفتند مي

هيتيـان نيـز از    5.هاي گسترده بوده است تي هخامنشي، عقاب طلايي با بالاست؛ نماد سلطن
  6).2تصوير. (كردند چنين تصويري براي قدرت و نماد شاهنشاهي استفاده مي

هسـته اصـلي سـپاه     ،توان گفت كه سواره نظام درباره واحدهاي نظامي هخامنشيان، مي
د ديگر اقوام ايراني، سنت طـولاني در  داده است و پارسيان مانن اوليه پارسيان را تشكيل مي

. هاي ارزيابي موقعيت اجتماعي بوده است پرورش اسب داشتند و داشتن اسب يكي از شيوه
شد و سواركار، مجهـز بـه خنجـر كوتـاه،      سواركاري در ميان پارسيان فضيلت محسوب مي

هـاي   نـدن اسـب  گذشته از آن، پارسيان از شتر و فيل براي رما. كمان، تير و نيزه بوده است
 7.شـد  كمانداران تقسيم مـي داران و  ي نيزهپياده نظام هم به واحدها. كردند دشمن استفاده مي

ايـن تصـوير بـر روي    . دهـد  تصوير سه، يك كماندار شكست خورده پارسي را نشـان مـي  
  8.يس قرار داردئل سوزآمده كه اكنون در بام، . ق 460گلداني آتيكي به تاريخ 

                                                
1. Ibid, p.9 
2. Josef Wiesehofer, (2001), Ancient Persia from 550BC to 650AD, Translated by Azizeh 
Azodi, London, p.29 
3. The Achaemenid Persain army,p.9 & Cyropaedia, p.65 
4. Cyropaedia, p.52 
5. The Achaemenid Persain army, p.9 
6. T. Bryce, (2005), Kingdom of the Hittites, Great Britain: Oxford University press, p.155 
7. M. Brosius, (2006), The Persians, USA: Routledge Taylor & Francis group, pp.58-9 

8. N. Sekunda & CH .Simon, (1992), The Persian army 560- 330 BC. London: Osprey 

publishing Ltd, p.13 
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نفـري   10و  100، 1000هـاي   اه پارسي همانند آشوريان بـه گـروه  به لحاظ شمار، سپ
، هزنَگــربَم  هــاي هــزار نفــري واژه فارســي باســتان بــراي فــوج 1.ســازماندهي شــده بــود

hazarabaram  بوده است و » هزار«بوده كه به معنيbam      پسوند اسـمي ـ شمارشـي بـوده
نقـش   2.كـرد  فرمانـدهي مـي   hazarapatišهر رسته را فرماندهي به نـام هـزارپتيش   . است

عموماً بر اين اتفاق نظر  .ناميدند، كاملاٌ آشكار نيست را هيلارخي مي هزاربد كه يونانيان آن
دارند كه هزاربد از افراد معتمد و نزديك شاه بوده است و مأمور پذيرش مهمانان شاه بـراي  

بر سـه گـروه متمـايز    منصب هزاربد . تشريفات قصر و سرپرست خزانه سلطنتي بوده است
. رانـد  هـا فرمـان مـي    سپاه؛ ساتراپ، نگهبانان منتخب سلطنتي و سپاهيان خارجي در تيول

رسته هزنَگـربَم خـود بـه ده     3.باختند ها جان مي هزاربدها اغلب همراه با مردانش در جنگ
 َتبواحد صد نفري به نام سsataba   تيشتَپ  satapatišو هر واحد آن را فرماندهي به نام سـ

متشكل از ده نفر  dasabaكرد و خود اين رسته به ده واحد ده نفري به نام دسب  رهبري مي
شـان   زنفن، همه واحدهاي نظامي را در كتاب كوروپديا آورده كه البته برابرهاي يوناني. بود

از آنها به  تنها نام يكي ذكر كرده، امااز پنج تا پنجاه نفر  را او فرماندهان ايراني. آمده است
سچتيش نام پپسد  pasčadasapatišالفظـي   بندي نـام بـرده شـده كـه تحـت      در اسناد آذوقه

گذشته از واحدهايي كه ذكر شـد، يـك واحـد    . داده است معني مي» رئيس عقبه ده نفري«
شـد و بيـورپتيش    تقسـيم مـي   baivarabamهـزار نفـر يـا بيـوربم      10ديگر بـود كـه بـه    

baivarapati يونانيان اين گروه را مورياد 4.كرد ن را رهبري ميآ  myriads   ــ ايـن واژه در
مهمتـرين موريادهـاي پارسـي، گـروه     . ناميدنـد  ـ مـي هزار اسـت    10زبان يوناني به معني 

تـرين گـروه در دوران   جاويـدانان احتمـالاً عـالي   . برگزيده محافظان شخصي شـاه بودنـد  
5.ه به آن خواهيم پرداختاند كه در ادام شكوفايي پارسيان بوده

 

 

                                                
1. A. S. Bradford, (2001), With arrow, sword and spear, a history of warefare in the ancient 

time: London, p.54 

2. The Persian army 560- 330 BC, p.4 
3. Shadow in the desert, ancient Persia at war, p.39 
4.N. Nardo, (2007) ,The Greenhaven encyclopedia of ancient Mesopotamia, London: 

Greenhaven press, p.325 & From Cyrus to Alexander, a history of Persian empire, p.364 & 

Cyropaedia, p.52 

5. The Greenhaven encyclopedia of ancient Mesopotamia, p.325 
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 سپاه جاويدان 

گونه كه ذكر شد، در سپاه هخامنشيان گروهي از نگهبانان شخصـي بـه نـام جاويـدان      همان
هزار نفر بودنـد   10ترين واحد سپاهي بوده، كه متشكل از اين رسته، مهم. وجود داشته است

برخي نويسـندگان، معـادل واژه    .گفتند مي baivarabamو در ايراني باستان به آنان بئوربم 
 رتَكجاويدان در فارسي باستان را اَمAmartaka از  . اند ذكر كرده محتمل است كه امرتـك

هـا جاويـدان ناميـده     ايـن گـروه   هرودوت به مـا گويـد كـه   . سپاه ملي، برگزيده شده باشد
ن رسته به ايـن  گذاري اي يعني نام 1كردند؛ خود را حفظ ميشدند؛ چرا كه هميشه توانايي  مي

شد، فـوراً كـس    كه نيرو و توانشان تغيرناپذير بوده و اگر يكي كشته يا مريض مي دليل بوده
 2.شـد  هـزار نفـر كمتـر نمـي     10كـه تعدادشـان از    كردند؛ به طوري ديگري را جايگزين مي

بايد يـادآور شـد كـه بيشـتر     . اند ها بوده از مشهورترين گروه) athanatoiيوناني(جاويدانان 
انـد   هزار جاويدان، برداشت درستي نكرده 10دانشمندان بر اين باورند كه يونانيان از مفهوم 

) پيروان(=  anušiyāرا به جاي) جاويدان(= anaušaو معتقدند، يونانيان واژه فارسي باستان
  3.شده است واردانتقادهايي  نيز البته، بر اين نظريه. اند درك و به كار برده

دار شوش  هاي لعاب هاي پرسپوليس و كاشي برجسته از جاويدانان، نقش يايراناز منابع  
تصاوير منقوش در شوش، . هاي نگهبانان به تصوير كشيده شده است است كه در آنان ستون

شناس  دو باستان 1884ـ1886هاي  در سال 4.است  اغلب به عنوان جاويدانان پنداشته شده
شوش، آجرهاي لعابـداري   شان در هاي پراكنده كاوشهاي ژان و مارسل ديولافوا در  به نام

ي  را دوباره بازسازي كـرده و در بـاره    يك پازل واقعي كه آنها، آن. را در خاك پيدا كردند
رخ  تابلو، نقش كمانداراني را كه در حال حركـت هسـتند، از نـيم   «: گونه شرح دادند آن اين

لباس . اند و كمان و تيردان به شانه انداختهاين كمانداران، نيزه به دست دارند . دهد نشان مي
دامـن از پهلـو، چـاك    : هاي مختلف دوخته شده اسـت  هايي با رنگ يكدست آنها از پارچه

ها، داراي حلقه  ها و دست گوش. خورده و پيراهني كوتاه كه با كمربند به بدن چسبيده است
ايـن   ).9تصـوير (» تاس ـور آ ها حيـرت  شكوه و تجمل پارچه لباس. و النگوي طلا هستند

ميلادي ارائه كرده، همخواني  توصيف با آنچه كوينتوس كورتيوس، مورخ رومي در قرن اول
                                                

1. S. Chrissanthos, (2008), Warfare in the ancient world, USA: Praeger publishers: p.22 & 
Histories, pp.7,83 

2. The Achaemenid Persain army, p.10 
3. Ancient Persia from 550BC to 650AD, p.29 

4. The Achaemenid Persain army, p.10 
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درنـگ   هزار مرد بودند، بي 10خوانند، حدود سپس، اينان كه پارسيان، جاويدانان مي«: دارد
اهـاي  بيگانگاني باشكوه و مجلل بودند كه گردنبنـدهاي طلايـي، رد  اينان . افتادند به راه مي

شـان، آنهـا را بـا     هاي قيمتـي  هاي آستين بلند و مزين به سنگ دار و زربافت و پيراهن طرح
هايي كه به عيلام مهاجرت كردند و بـا   در اين رابطه فرخ آورده، آريايي 1.»كرد تر مي شكوه

نگهبانان جاويدان هخامنشي در شوش داراي ظاهري با  نظيرجمعيت بومي آميخته گشتند، 
.هاي پيش از آرياييان هندي هستند اي از عيلامي ـ دراويدي  و آميزه پوست تيره

در بابـل   2
كشـف كـرده اسـت كـه بـر       Koldewayدار دوره هخامنشي را كُلـدوي   هم، آجرهاي لعاب

ان   . دار داريوش اول جاي دارد ديوارهاي خارجي قصر ستون اين آجرها با تصـاوير نگهبانـ
هاي منقوش در پرسپوليس هـم، لبـاس مـادي     هرهبرخي از چ 3.جاويدان آراسته شده است

كند، امـا دسـت    هرودوت، از همه واحدهاي نگهباني به عنوان قوم پارس ياد مي. اند پوشيده
كم يكي از آنها به لباس صاحب منصب مادي آراسته شـده اسـت؛ بنـابراين، لبـاس مـادي      

  4.هميشه لزوماً دال بر مادي بودن، نبوده است
هاي نوشـتاري از   ترين گزارش هاي هرودوت است كه كهن ش، گفتهمنبع ديگر اين پژوه

دهد؛ سكوندا از قـول او، از سـپاه    مي ارائهجاويدانان است و اطلاعات مفيدي در باره آنان 
 نوشـته حـالي   ونان به سمت سارد حركت كرد، شـرح كه براي تهاجم به ي خشايارشا، زماني

پـس از  . ري از برگزيدگان پارسـي آمدنـد  پيش از شاه، يك گروه سواركار هزار نف«: است
هايشان به  شدند و نيزه نفر از حاملين نيزه آمدند كه از ميان همه ملل انتخاب مي 1000آنها 

. گـردد  بـه بعـد كمـي مـبهم مـي      از اينجـا  5.»آمداي  آنگاه شاه در گردونه. سمت پايين بود
د كـه    نفـري ديگـري از حـاملين     1000سـپس، گـروه   «: هرودوت به ما گويد نيـزه آمدنـ

هـزار پيـاده نظـام     10آنگاه . هايشان به سمت بالا بود و از بهترين نجباي پارسي بودند نيزه
كند، اما چنين  هرودوت به طور خاص آنان را توصيف نمي(منتخب از ميان پارسيان آمدند؛ 

شـان   هنفر از آنان بر نيـز  1000؛ )باشد نمايد، در اينجا منظور هرودوت، جاويدانان بوده مي
اي  هايشان انار نقـره  نيزه هزار نفر ديگري را احاطه كرده بودند كه 9انار طلايي بود و آنان، 

                                                
1. P. Briant, (2007), Darius les Perses et ĽEmpire,  Paris: Gallimart, p.36 & Histories of 

Alexander the Great, p.246 
2. Shadow in the desert, ancient Persia at war, p.21 

3. T. Stollner & R. Slott, (2004), Persian antiques splendor mining crafts and archaeology in 

ancient Iran: Bochum. 
4. The Achaemenid Persain army, p.10 
5 . Histories, pp.7, 41 
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نمايد كه هرودوت در اينجا از يك گروه كماندار سپردار سخن به ميـان   چنين مي 1.»داشت
دار داراي سـپر  دار آميخته گشته و از سوي يك هـزار نيـزه  هزار نفر كمان 9 آورد كه با مي

هايشان بـه   كند، آنان كه نيزه گيري مي به دنبال آن هرودوت چنين نتيجه. شدند حافظت ميم
كردند، سيب طلايـي   سمت زمين بود، انار طلايي داشتند و آنها كه خشايارشا را همراهي مي

پـس از جاويـدانان    3.خواند مي» حاملين نيزه«هاي نظامي را  هرودوت، اين گروه 2.داشتند
رسـد،   هاي هرودوت چنين به نظـر مـي   از گفته. ر و سپس مابقي سپاه آمدهزار سواركا 10

كردند كه تـه   محافظت مي) tibarašar فارسي باستان(دار  خود شاه را گروه هزار نفري نيزه
اشـاره   سكوندا. هايشان سيب طلايي بود و به دارندگان يا حاملان سيب شهرت داشتند نيزه

 1000داران شاه به تعداد نيزه) حاملين سيب=  melophoroi( به اين دارد كه حاملين سيب
اين اشـياء بـه انتهـاي دسـته      4.هايشان طلايي بود نفر بودند كه همه از نژاد پارسي و ته نيزه

هـزار   10شـان از ميـان   آنان بواسطه مرتبـه  5.شد تا به توازن وزن نيزه كمك كند وصل مي
كه حاملين نيـزه از ميـان نجبـاي پارسـي      توان نتيجه گرفت مي. شدند جاويدان انتخاب مي

آن، داريـوش   ي ها از جاويدانان نبودند؛ يك نمونه كه ديگر رسته شدند؛ در حالي انتخاب مي
از مادهـا   ،ظاهراً، اين رسته. شده است بزرگ بوده كه از حاملين نيزه كمبوجيه محسوب مي

هزار سپاه جاويـدان جـدا    10در جاي ديگر آمده كه حاملين نيزه از . وام گرفته شده است
آنها در نبرد گوگَمل در كنار داريـوش  . اين حاملين سيب مدام به شاه نزديك بودند. اند بوده

گرفتنـد و در   نشيني همراه با نزديكان شـاه، او را در برمـي   جنگيدند و در طي عقب سوم مي
 6.كردنـد  هنگام پيشروي، پشت ارابه شاهي پس از نزديكان شاه و جاويـدانان حركـت مـي   

دهـد كـه از    هاي شاهي ـ حاملين نيـزه ـ را نشـان مـي      تصوير ده، يكي از دارندگان سلاح
بريان  7.اند در بيستون اين افراد پشت سر شاه ايستاده. اند هاي صاحب منصب بوده شخصيت

شـدند، قابـل    ميان پارسيان آنها كه براي مراقبت و خدمت به شاه انتخاب ميدر «كه  آورده
هـزار   10و بر خلاف نظريه بالا آورده كه آنان يك گروه برگزيـده از  ا 8.»ين بودنداعتمادتر

اند و بواسطه رابطه نزديك حاملين سيب با شاه، شـغل هيلارخـي بـه قابـل      جاويدانان بوده
                                                

1 . Histories, pp.7, 41 
2. Ibid & The Persian army 560- 330 BC, p.5 
3. Histories, pp.7, 41 
4. The Persian army 560- 330 BC, p.5 
5. Empires of ancient Persia, p.42 
6. The Persian army 560- 330 BC, p.5 
7. Darius les Perses et ĽEmpire, p.16 
8 . ibid. 
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هاي هـرودوت، چنـين برداشـت     ديگر از گفته البته، در جاي 1.شد اعتمادترين فرد داده مي
هزار نفـر   9و  شان به جاي ميله، انار طلاييهاي آنان، در ته نيزهنفر از  1000شده است كه 
پياده نظام پشت سر خشايارشا، سـيب طلايـي در   . اي داشت هايشان انار نقره باقيمانده، نيزه

هايشـان   نيـزه كردند در تـه   نفري كه از شخص شاه پاسداري مي 1000. هايشان بود ته نيزه
اي  شـان، نقـره   هزار نفري كه ته نيزه 9برگزيده  سيب طلايي قرار داشت و سپس يك واحد

ماريا بروسيوس نيز  2.شدند خوانده مي» جاويدانان«بود و جنگجوياني بودند كه در مجموع 
شان سيب  كردند كه ته نيزه هايي حمل مي از جاويدانان محافظ شاه، يك گروه، نيزه«آورده، 

 3.»اي بـوده اسـت   آراسـته بـه انـار نقـره    شان  هزار نفر باقيمانده، ته نيزه 9طلايي داشت و 
ها هنگام عبور سپاه خشايارشا از پـل هلسـپونت چنـين نقـل      دار هرودوت درباره اين نيزه

خشايارشا شرابي از فنجاني طلايي به دريا ريخـت و بـراي موفقيـت لشكركشـي     «: كند مي
به دريـاي سـياه   كه اين كار را انجام داد، فنجان را  زماني. بزرگش به سوي آسمان دعا كرد

مراسم به پايـان  . اي طلايي و سرانجام شمشيري به دريا انداخت انداخت و پس از آن كاسه
آنگاه خورشيد، هنگام عبور صـفوف جاويـدانان از پـل    . سپاه آماده عبور از پل شد. رسيد

هايشان پرتو افكند و آنـان چنـان بـه نظـر      اي و طلايي رنگ نيزه نقره هاي متحرك بر سيب
ديودوروس نيز از جاويـدانان در   4.»هاي نور در حال حركت بود يدند، گويي كه نقطهرس مي

كند كه واحدي برگزيده بودند و در ميان سپاهيان به لحاظ شجاعت  زمان خشايارشا ياد مي
 5.شكسـت خوردنـد   بودنـد كـه از يونانيـان    هيدارنآنان تحت رهبري . رتبه اول را داشتند

انـد؛   ن احتمالاً آنان را نديده بودند، دقيقاً چنين شـمايلي داشـته  نيروهاي آشوري كه يونانيا
هاي پيشـين و هـم دقـت زيـاد      گواه ما از اين مطلب، هم ارتباط آداب ايراني با امپراتوري

   6.هرودوت در ذكر رويدادها بوده است
خويشكاري ديگـر جاويـدانان را بريـان بـه نقـل از كوينتـوس كورتيـوس آورده كـه         

سئول مراقبت از پوشاك سلطنتي بودند و در ميان حضار براي حفاظت از شاه، جاويدانان م
در كتيبه . نزديك او بودند و يك قسمت از بخش داخلي كاخ، اختصاص به آنها داشته است

                                                
1. From Cyrus to Alexander, a history of Persian empire, p.261 
2 , Warfare in the ancient world, p.22 

3. The Persians, pp.58-9 
4. T. Holland, (2007), Persian fire, the first world empire and the battle for the west, 
Newyork:  Anchor books, p.243& Histories, pp.7,42 

5. S. Diodorus, (2010), The Persian wars to the fall of Athens, Book II, translated by Peter 
Green, University of Texas press, USA, p.17 

6. Persian fire, the first world empire and the battle for the west, p.244 
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ي فر  مانـده  بيستون، اشاره به تصوير دو نفر در پشت سر داريوش شده كه بر اين باورند، اولـ
برَ arštibaraبرَ  داران يا ارشتي نيزه سو دومي وvaçabara  )vastrabara (    بـوده اسـت؛ لقـب

متأسـفانه از تقسـيم   ). 11تصوير( 1.اند گرفتهداران  داران و برخي جامه دومي را برخي كمان
كـه بايـد    اند و يا اين ي آزاد داشته كه آيا آنان سهميه تداركات بين سربازان آگاه نيستيم؛ اين

دانيم، اما آگاهيم كـه خـورد و خـوراك     كردند، چيزي نمي مي پولي را در قبال آن پرداخت
شـده   براي آنان قـاطر و شـتر آورده مـي    جاويدانان حتي با مابقي سپاه فرق داشته است و

) احتمالاً مبالغـه آميـز  (ي اين نكته، هرودوت يك برآورد كمي از سپاه شاهي  درباره 2.است
پختند، همسران غير  ن احتساب زناني كه نان ميتعداد افراد سپاه شاهي بدو: ارائه كرده است

در چنين شرايطي، جاي شگفتي نيست . ميليون نفر بود 5، بالغ بر ...و ها عقدي شاه، خواجه
طبق برآورد آنها، براي خوراك سربازان، افراد غيـر نظـامي و   !. ها كم بيايد كه آب رودخانه

همين مورخ درباره پوشاك اين  3.از بودميليون پيمانه گندم ني 6حيوانات، روزانه نزديك به 
آنان تيار يا كلاه نمدي نرمي بر سر و ردايي آراسته با روكش شلوار داشتند «واحد گويد كه 

هاي كوتاه،  و سپرهايي سبك از جنس حصيري داشتند و تركشداني آويزان در زير آن، نيزه
رف راست ران راست بـه  هاي قدرتمند با تيرهايي از جنس ني و خنجرهايي كه در ط كمان

اما همانند نگهبانان به تصوير كشيده شده در پرسپوليس و شوش كه  4،»شد كمربند بسته مي
هـاي   گـزارش . انـد  كـرده  سپر و نيزه حمل مـي  ،داران جاويدان در نبرد دارند، كمان همه نيزه

ه، كمان كند كه آنان نيز هرودوت نيز همين تصاوير هنري در شوش و پرسپوليس را تاييد مي
پارسيان كمان و تركشدان (و سپر داشتند، اما همه اينها را با هم نداشتند؛ برخي نيزه و كمان 

و ) بسـتند  انداختند و مادها جعبه كماني بزرگ در طرف ران چـپ مـي   را بر روي دوش مي
برخي از اين نگهبانان، سپر داشـتند، امـا جـزء گـروه     . برخي نيزه و سپر، اما كمان نداشتند

جنگ پلاته و ميكال، سپرداران حصـيري   هرودوت آورده كه در. داران حصيري نبودندسپر
در مقابل، نگهبانان آپادانـا سـپري بيضـي    . داران تشكيل دادند سدي براي محافظت از كمان

دهد كـه بـا كمـان،     تصوير دوازده، يك نگهبان را در لباس پارسي نشان مي 5.شكل داشتند
اصولاً اين تصوير، بخشي . تاست و رويش به سمت راست اس تركشدان و نيزه آراسته شده

                                                
1. From Cyrus to Alexander, a history of Persian empire, p.261& The Persian army 560- 330 

BC. p.5 
2. From Cyrus to Alexander, a history of Persian empire, p.454 

3. Histories, pp.7, 42& Darius les perses et ĽEmpire, p.114 
4. Warfare in the ancient world, p.22 

5. Histories, pp.7, 42&The Achaemenid Persain army, p.23 
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ان   نگهبانان شبيه به هم را نشان مياز گروه  دهد كه احتمالاً از جاويدانان است و از نگهبانـ
اي، زرد، سـفيد، سـبز و سـياه     هاي قهوه دار به رنگ اين آجرهاي لعاب. اند شخصي شاه بوده

1.هستند
 

 
 بررسي واژه جاويدان

ان     ي واژه جاويدان، نخست بايد اين واژه را در زبانبراي بررس هـاي ايرانـي باسـتان و زبـ
، پيشـتر ذكـر شـد   گونه كـه   همان. هاي مورخين يوناني بررسي نماييم يوناني به نقل از گفته

هزار نفر در اختيار  10آورد كه  هايي سخن به ميان مي هرودوت از فرماندهان سپاه سرزمين
) οίảθaνáτ(خواندند؛ پارسيان به اين جهت آنان را جاويدان  ان ميداشتند و آنان را جاويد

شد، فـرد ديگـري را    يكي از آنها در جنگ كشته و يا مريض مي  زمانيكه اگر خواندند،  مي
اي  واژه 2.شـدند  هزار نفر كمتر و يا بيشتر نمـي  10كردند؛ در نتيجه هيچگاه از  جايگزين مي

 ـ      οςảθaνáτبـرد، اَثَنَتـوس    ه يونـاني بـه كـار مـي    كه هـرودوت بـراي واحـد جاويـدانان ب
)athanatos( 3.است

4.پلوتارك نيز همين واژه را براي جاويدانان به كار برده است 
گذشـته   

از آن، نويسندگان يوناني باستان چون ديودوروس و هرودوت اين واژه را براي خدايان نيز 
راي خـدايان و    اين واژه ب در فرهنگ لغات يوناني، 5.اند به كار برده ه معني جاودانگي هـم بـ

در ارزيـابي   6.شـود، بـه كـار رفتـه اسـت      هم واحدهاي نظامي كه شمارشان كم و زياد نمي
οςảθaνáτ )athanatos(  بايــد گفــت كــه َثَنَتــوسοςθaνáτ  بــه هنــدواروپايي*dh

w
enhx 

=  dheu پوكورني نيز اين واژه را از ريشه 7.دهد مي» پوشش و تاريكي«گردد و معني  برمي
ن، دود و مه، تاريكي و مـردن،  حركت كرد=  dhewnبه صورت nدود و تاريكي، با گستره 

                                                
1. Forgotten empire, The world of ancient Persia, p.87 

2. R.Wallenfels, (2000), The ancient near east, an encyclopedia for student, Newyork: library 

of congress cataloging-in-publication data, p.74& History, pp.7, 391 

3. History, pp.7, 42 

4. Plutarch, (1916), Plutarch,s lives, translation by Bernadotte Perrin, Vol. III. Printed in great 

Britain: London, p.56 

5. E. H. Warmington, (1935), Diodorus of sicily.Translated by Oldfather. C. H. Vol. II: Great 

Britain, p.101 

6. J. M. Whiton, (1871), A Lexicon abridged from liddel and scotts Greek-English lexico, 

New york,: American book company:, p.16 

7. J. P. Mallory& D. Q. Adams, (1980), Encyclopedia of Indo-European culture, Fitzroy 

Dearborn punlishers, London: chicago, p.147 
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2آمده است،» مرگ«به معني  thanas,thanatدر يوناني به  1.آورده است
كه البته به قيـاس،   

» جاويـدان «نفي در كـل معنـي    ảاين ريشه با پيشوند  3.تحول يافته است» مرگ«به معني 
همگـي بـه    aithiosو  athanatos ،aiwnios ،afthitosهـاي   بان يوناني واژهدر ز 4.دهد مي

   5.است» جاودانگي و بيمرگي«معني 

بـه  » جاودانگي و بيمرگي«هاي ايراني باستان، دو واژه براي  بايد يادآور شد كه در زبان
و مـردن  =  marو ريشـه  aبوده كه از پيشـوند نفـي    amartaيكي امرته : رفته است كار مي
بيمـرگ و جاويـدان، آمـده و    =  amahrka ،aməšaدر اوستا . تشكيل شده است ta پسوند

جـاودانگي و  =  anaoša واژه ديگـر در اوسـتا   6.بيشتر در مورد ايزدان به كار رفتـه اسـت  
ايـن  . آمـده اسـت  » فاسد نشـدني «به معني  125بند  10فاسدنشدني، است و تنها در يشت 

در فارسي نو . است مرگ، فاسدشدني، ساخته شده=  aošaو  anواژه از تركيب پيشوند نفي
اي به اين واژه نشـده   هاي فارسي باستان اشاره در كتيبه 7.انوش و نوشيدن از آن آمده است

  . بازسازي كرد anauša*توان آن را در فارسي باستان به شكل  است، ولي مي
 anauša ه يونانيان، انََوشـه نظران بر اين باورند ك برپايه مقايسه و شباهت، برخي صاحب

در  .انـد  ، به كـار بـرده  »پيروان و وفاداران« anuša، را به جاي انوشه»انوش و جاويدان«= 
 pasāva vištaspa ašiyava hadā kārā: درباره اين واژه چنين آمده  �٩، ٢ كتيبه بيستون

hyašaiy āha  =در همان كتيبـه  و يا. سپس، ويشتاسپ با سپاهي كه به او وفادار بود، رفت 
 avam Gaumātam tyam magum avājanam utā tyašaiy fratamā :چنين آمـده  58، 1

martiyā anušiyā āhatā  =    و من آن گئومات مغ را كشتم و مرداني كـه بهتـرين پيـروانش
اي  ن نويسندگان به چه علت معتقد به چنـين فرضـيه  البته، در هيچ جا نيافتيم كه اي 8.بودند

                                                
1. J. Pokorny, (1930), Vergleichendes wörterbuch der Indogermanischen Sprachen , Verlag 

der karl von trubner: Berlin und Leipzig, p.841 
2. D. J. Borror, (1960), Dictionary of word roots and combining forms, California: Mayfield 
publishing company, p.101&T. Rasinski & N. Padak, (2008), Greek and Latin roots keys to 

building vocabulary, USA, p.183 

3. The Oxford introduction to proto-indo-european and the proto-indo-european world, p.330 

4. Encyclopedia of Indo-European culture, p.147 
5. D. Goutsos, (1997), Collins English-greek dictionary, Harper Collins publisher: Great 

Britain, p.284 
6. Altiranisches Worterbuch, p.147 
7. Ibid, p.114 

8. R. Kent, (1953), Old Persian Grammar, American Oriental society: United State, p.121& 
Sharp. N. (1970), Les inscription cuneiforms en ancient person des empereurs Achaemenides 

Iran:, Universite Pahlavi de Chiraz: p.35 
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رفـتن، تشـكيل شـده    =  iyāšپس و پيـرو، و   = anuتواند از دو جزء ين واژه ميا. اند شده
مريد «شروو اين واژه را  1.گيرد را پسوند مي iyāšو  anuكه، اپُر اين واژه را از  چنان. باشد

گرفته  tya همراه با، و پسوند صفتي = anu كنت آن را از تركيب 2.معني كرده است» وفادار
حمايـت و  = nwt’گرفتـه و آن را بـا سـغدي   » پيرو، مـلازم «به معني  والتر هينتس، 3.است

توان چنين برداشـت كـرد    شناسان مي از مجموع نظريات زبان 4.پشيباني، مقايسه كرده است
گيري به مقايسـه   داشته است و ما در نتيجه » پيروان و ملازمان نزديك«كه اين واژه مفهوم 

  . ها خواهيم پرداخت اين واژه
  

  نتيجه 

هـاي فارسـي باسـتان،     هاي كتيبـه  ترين منبع باستاني ما نوشته گونه كه اشاره شد، كهنهمان
هاي يونان باستان و نويسـندگان   نتيجه، از گفته در. هرودوت و ديگر مورخان يوناني است

كـه،   بندي، تشكيلات و خويشكاري سپاه جاويدان پي ببريم؛ ايـن  به تقسيم توانيم ميمعاصر 
انـد، بـه ويـژه     ون ساير ملل باستان از دول پيش از خود تأثيراتي پذيرفتههخامنشيان همچ

اند  ها را از دولت ايراني پيش از خود، يعني مادها به ارث برده گيري كه شماري از اين وام آن
هاي بزرگ شرق باسـتان، بيشـترين تـأثير پـذيري را در      و شايد بتوان گفت در ميان دولت

گيري را همچون ساير ملل با  اند؛ با وجود اين، نوع وام ان داشتههاي مختلف از آشوري زمينه
اند،  گيري را از آشوريان داشته البته، درست است كه بيشترين وام. فرهنگ خود تطبيق دادند

  . اند اما در برخي موارد از ديگر دول خاور نزديك باستان نيز تأثيراتي پذيرفته
حد از سوي مورخان يونان باستان بـه كـار رفتـه،    گذاري اين وا اي كه براي نام اما واژه

نظـران بـراي واژه    است؛ در نتيجه، اين موضـوع سـبب شـده، برخـي صـاحب     » جاويدان«
ما هم جز اين . را به كار ببرند anaušaو برخي ديگر انوشه  amarta جاويدان، معادل اَمرته

همچنـين، در سـپاه   . باشـد گذاري  دهنده علت اين نام منابع، گزارش ديگري نداريم كه نشان
، اما شود يافت ميخاور نزديك نيز نمونه بسياري از اين واحد نظامي با اين شمار و كاربرد 

همچنين، زمـاني  . به دست نيامدبراي تطبيق اين نام با مشابه نام آن در شرق باستان چيزي 
مفهـومي كـه   كه به ريشه هندواروپايي واژه يوناني رجوع كرديم، آشكار شد كـه ايـن واژه   

                                                
1. F. Spiegel, (1862), Die Altpersischen Keilinschriften, Verlag von Wilhelm Engelmann, 
Leipzig, p.183 

2. P. O. Skjaervo, An introduction to old Persian, Skjaervo@fas.harvard.edu:usa, p.161 
3. Old Persian Grammar, p.168  

4. W.Hinz, (1973), Neue wege im Altpersischen, Otto Harrassowitz:Wiesbaden, p.123 
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يابي اين واژه  مرگي به لحاظ شمار سپاهيان باشد، در برندارد؛ در نتيجه، ريشه دهنده بي نشان
هم به ما كمكي در آشكار كردن نام جاويدان نكـرد؛ احتمـال دارد كـه وينتـون، نويسـنده      
 فرهنگ لغت يوناني جديد بر پايه منبع بر گرفته از هرودوت اين معني را براي ايـن واژه در 

گذاري بنا به گفته هرودت بر مبناي تعداد نفراتـي   كه نام اين .زبان يوناني در نظر گرفته باشد
انـدازد كـه او از چـه     شده، صورت گرفته باشد، ما را به اين فكـر مـي   كه تعدادشان كم نمي
انجام داده و يـا    است؛ آيا هرودوت خود آن را ساخته، يا بر پايه قياس  منبعي استفاده كرده

آنچه مسلم اسـت، ايـن   . كه از منبعي غير موثق استفاده كرده است؛ چيزي آشكار نيست ينا
گذاري را بر پايه گفته پارسيان يا راوياني كه هرودوت در نوشتن  است كه هرودوت اين نام

همـين   نيـز  ديگر مورخـان يونـاني   تفاده كرده، انجام داده است؛ زيراكتاب خود از آنان اس
  . اند برده اصطلاح را به كار

اسـت؛  » پيـروان «كه از سوي شماري نويسندگان مطرح شد، انوشه به معنـي   ي ديگر  نظريه
هاي فارسي باستان نامي از واحـدهاي سـپاهي نيامـده     نخست، بايد يادآور شد كه در كتيبه

جاويـدان، در  =  anaušaتوانيم چنين برداشت كنيم كه چون واژه انوشـه   البته ما نمي. است
هـا محـدود اسـت و از     ها در كتيبه هكه شمار واژ تواند درست باشد؛ چرا ا نيامده، نميه كتيبه

كـه، در هـيچ    و ديگر آن. هاي سپاهي ديگر نيز نامي به ميان نيامده است ها و نام ديگر رسته
اگـر تنهـا   . انـد  اي شده كه به چه علت نويسندگان، معتقد به چنين فرضيه به دست نيامدجا 

  كـه داريـوش در كتيبـه    ايـن  سـوم تواند باشـد؛   بوده باشد، نظريه قطعي نمي شباهت دو واژه
بـرد و بـر مبنـاي معنـي واژه،      بيستون اين واژه را براي ياران خودي و شورشي به كار مـي 

توانيم آن را دال بر يك گروه خاص بگيريم؛ چرا كه اين واژه اشاره به جمع دارد، مگر  نمي
كه مشـابه چنـين نـامي در ديگـر      و يا اين يافتهگذاري  اين نامكه سندي ايراني موثق از  اين
را » پيروان«در مجموع، چنانچه نظريه معني  .باشدهاي دول شرق باستان وجود داشته  نظام

تواند در اين مبحث قرار  كه واژه امرته ديگر نمي نپذيريم، بايد انوشه را مبنا قرار دهيم؛ چرا
. ته و انوشه از نظر تلفظ با گفتـه هـرودوت وجـود نـدارد    گونه شباهتي بين امرگيرد و هيچ

پيـروان، نيـافتيم،   = همچنين، از آنجا كه ما هيچ سندي دال بر گفته مورخان در مورد انوشه
گـذاري بـر مبنـاي     توانيم گفته هرودوت را سند قرار دهيم، و معتقد به اين شويم اين نام مي

  .ت گرفته استشده، صورشمار سربازاني كه تعدادشان كم نمي
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